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  ॴود ࣆبار ঺࣒م ࣵجاب ඼ෙघه جان ਗی

 ऒوشا دਗی ଒ از اଌن ඼ෙघه ୏ده ൊ༜ୀ࣒م
  

  مقدمه
  

كه به تصريح قرآن كريم در سايه عبوديت آن حضرت رخ داده، ) ص(يكي از معجزات علمي و عملي پيامبر اعظم
توان اشاراتي را دربارة آن مشاهده  است كه در اولين آيه سورة اسرا و آيات هشتم تا هجدهم سورة نجم مي» معراج«



 

  :آغاز ماجرا در سورة اسرا چنين آمده است. كرد
دالحرام به مسجد الاقصي برد كه گرداگردش را پربركت اش را در يك شب از مسج پاك و منزه است خدايي كه بنده

  .او شنوا و بيناست. هاي خود را به او نشان دهيم ساختيم، تا نشانه
گونه كه در آيه فوق  آيد معراج ضمن دو مرحله انجام شده است در مرحله اول همان گونه كه از روايات برمي البته آن

دهند و پس از آن تا آسمان هفتم و تا جايي  رام تا مسجدالاقصي سير ميمشاهده كرديم ايشان را شبانه از مسجدالح
كنند كه احدي جز خداوند متعال حضور نداشته است و تمام اين ماجرا در بيداري بوده و بنابر نظر اكثر  صعود مي

فضيلت چنداني را  علماي شيعه با همين بدن جسماني اتفاق افتاده و نه در خواب يا با روح زيرا معراج صرفاً روحاني
  . تابد كند و چنان عظمتي را كه مورد تأكيد و روايات است بر نمي براي ايشان اثبات نمي

  :مرحله دوم معراج در سورة نجم چنين توصيف شده است
به اندازه طول ] با مقام قرب خاص خدا[تر شد، تا آنكه فاصله او  نزديك و نزديك] در شب معراج) ص(پيامبر[سپس 

آيا با . آنچه را ديد، انكار نكرد. اش وحي كرد در اينجا، خداوند آنچه را وحي كردني بود، به بنده. يا كمتر بود دو كمان
كنيد؟ و بار ديگر نيز او را نزديك سدرةالمنتهي كه بهشت جاويدان در  او دربارة آنچه ديد، مجادله و ستيز مي

چشم او . سدرةالمنتهي را پوشانده بود) اي كننده خيره شكوه و نور(در آن هنگام كه چيزي . آنجاست، ديده است
هاي بزرگ پروردگارش را  او در شب معراج، برخي نشانه) آنچه را ديد، واقعيت بود. (هرگز منحرف نشدو طغيان نكرد

  .ديد
جع به باشد ليكن را هر چند روايات دربارة معراج آنقدر متعدد است كه به حد تواتر رسيده و مورد قبول همگان مي
  :زمان، مكان و تعداد دفعات وقوع آن ميان محدثان، مورخان و مفسران اختلاف نظر وجود دارد

) ص(بدانيم زيرا حضرت محمد) س(ـ زمان اولين معراج را بهتر است نه ماه يا دوسال پيش از ولادت حضرت زهرا
در ود، تشكيل نطفه ايشان را روزي در جواب يكي از همسران خود كه از شدت محبت به فرزندشان گله كرده ب

  .اند آسمان و شب معراج خوانده
طالب، و مسجدالحرام در  ، شعب ابي)ع(هاني خواهر حضرت علي خانة ام) س(ـ مكان آن نيز خانه حضرت خديجه

  .كنار كعبه گفته شده است
تعدد اتفاق افتاده كه يكي از آيد، احتمالاً معراج بيش از دو مرتبه و طي دفعات م گونه كه از ظاهر روايات برمي ـ آن

آنها بسيار شاخص و معروف شده كه گفته شده اين معراج در شب هفدهم ماه رمضان سال دهم بعثت اتفاق افتاده 
  .است

  
  
  
  
  

  معراج در يك نگاه
   

 مردم از كار و تلاش روزانه،. روشنايي روز از صحنه گيتي رخت بر بسته و تاريكي شب، همه جا را فرا گرفته بود
خواست پس از اداي فريضه، براي رفع خستگي در  پيامبر اسلام نيز مي. دست كشيده و در خانه خود آرميده بودند



 

با ما همسفر شو؛ زيرا سفري دور و ! برخيز! اي محمد«: ناگهان صداي آشناي جبرئيل امين را شنيد. بستر آرام بگيرد
  .»دراز در پيش داريم

  سابقه را از خانه اين سفر با شكوه و بي) ص(محمد. را پيش آورد» براق«نام  جبرئيل امين، مركب فضاپيمايي به
المقدس روانه شد و در مدت بسيار كوتاهي در آن  هاني يا مسجدالحرام آغاز كرد، ولي با همان مركب به سوي بيت ام

و ) ع(، موسي)ع(يمبا حضور ارواح پيامبران بزرگ مانند ابراه) المقدس بيت(در مسجدالاقصي . محل فرود آمد
ـ زادگاه حضرت » اللحم بيت«سپس از مسجدالاقصي، . بود) ص(امام جماعت نيز پيامبر اكرم. نماز گزارد) ع(عيسي
هاي  ها به شكرانه چنين سفري و تحيت محل پيامبر در برخي جايگاه. هاي پيامبران ديدن كرد ـ و خانه) ع(مسيح

  .متبركه، دو ركعت نماز شكر به جاي آورد
ها را يكي  پيامبر همه آسمان. گانه بود، آغاز كرد هاي هفت گاه مرحله دوم سفر خود را كه حركت به سوي آسمان نآ

خورد و با  اي برمي هاي تازه ولي در هر آسمان به صحنه. پس از ديگري پيمود و ساختار جهان بالا و ستارگان را ديد
هاي ديگر با  ها با دوزخ و دوزخيان و در بعضي آسمان آسمان  او در بعضي. گفت ارواح پيامبران و فرشتگان سخن مي

هاي بهشتيان و  ايشان، درجه. بهشت و بهشتيان برخورد كرد و از مراكز رحمت و عذاب پروردگار بازديد به عمل آورد
  .اشباح دوزخيان را از نزديك مشاهده كرد

رسيد و در آنجا، آثار شكوه پروردگار ) شت برينبه(» جنةالمأوي«در آسمان هفتم و » سدرة المنتهي«سرانجام به 
حتي جبرئيل از . وي چنان اوج گرفت و به جايي رسيد كه جز خدا، هيچ موجودي به آنجا راه نداشت. هستي را ديد

  .»انگشتي بالاتر آيم، خواهم سوختبه يقين، اگر به اندازه سر«: حركت باز ايستاد و گفت
قاب «راسر نور و روشنايي، به اوج شهود باطني و قرب الي االله و مقام در آن جهان س) ص(آنگاه حضرت محمد

بدين صورت، . هاي بسيار مهمي به پيامبر فرمود خداوند در اين سفر، دستورها و سفارش. رسيد» قوسين أو أدني
ـ ) ع(منين عليهاني، دختر عموي آن حضرت و خواهر اميرالمؤ الحرام ـ و به گفته بعضي، از خانه ام معراج كه از بيت

سپس به پيامبر دستور داده شد از همان راهي كه عروج كرده است، . آغاز گشته بود، در سدرةالمنتهي پايان پذيرفت
  .باز گردد

ايشان در ميانه راه به كاروان . المقدس فرود آمد و از آنجا راه مكه را در پيش گرفت پيامبر هنگام بازگشت، در بيت
پيامبر از آبي كه در . گشتند رد، در حالي كه آنان شتري را گم كرده بودند و در پي آن ميبازرگاني قريش برخورد ك

. ميان ظرف آنان بود، قدري نوشيد و باقي مانده آن را به زمين ريخت و بنابر روايتي، روي آن، سرپوش گذارد
  .مداز مركب فضاپيماي خود فرود آ» ام هاني«پيش از طلوع فجر در خانه ) ص(حضرت محمد

  
  
  
  

  )ص(مشاهدات زميني رسول خدا
  

مشاهدات متفاوتي ) ص(هاي متعددي انجام شده و در هر كدام از اين سفرها پيامبر با توجه به آنكه معراج در نوبت
اي از آن ماجراها را براي اصحاب و اطرافيان  آمده به فراخور شرايط صحنه اند، لذا در هر فرصتي كه پيش مي داشته

  . اند كرده تصوير ميخويش ترسيم و 



 

. هاني در ميان گذاشت در خانه ام هاني، براي نخستين بار، راز سفر خود را با دختر عمويش، ام) ص(حضرت محمد
داستان معراج و فضانوردي . سپس هنگامي كه روز آغاز گشت، قريش و مردم مكه را از اين جريان باخبر ساخت

سران قريش بيش از . نظر قريش، امري ناممكن بود، همه جا پخش شدانگيز پيامبر در آن مدت كوتاه كه به  شگفت
از ايشان خواستند كه وضع . خشم گرفتند و بنابر عادت هميشگي خود، به تكذيب او برخاستند) ص(پيش بر محمد

اگر . اند المقدس را ديده كساني در مكه هستند كه بيت: آنان گفتند. المقدس را بيان كند ظاهري ساختمان بيت
  .انگيز، تصديق كنيم گويي، آنجا را تشريح كن تا ما تو را در اين خبر شگفت راست مي

افزون بر آن، حوادثي را كه در . المقدس را براي آنان بازگو كرد پيامبر بزرگوار اسلام، وضع ظاهري ساختمان بيت
در ميان راه، به كاروان «: ايشان گفت. المقدس و هنگام بازگشت از معراج رخ داده بود، بيان كرد ميانه راه مكه و بيت

سپس . در ميان اثاثيه آنان، ظرف آبي بود كه من از آن نوشيدم. فلان قبيله برخوردم كه شتري از آنها گم شده بود
از : قريش گفتند» .در جاي ديگر به گروهي برخوردم كه شتري از آنها رميده و دست آن شكسته بود. آن را پوشاندم

ديدم كه شتري خاكستري رنگ در ) در ابتداي حرم(» تنعيم«آنان را در «: پيامبر فرمود. ده كاروان قريش خبر
  .»شوند اي روي شتر گذارده بودند و اكنون به شهر مكه وارد مي آنان كجاوه. كرد پيشاپيش آنان حركت مي

. شود ي ما آشكار مياكنون صدق و كذب گفتار او برا: قريش از اين خبرهاي قطعي، سخت ناراحت شدند و گفتند
اهل . ناگهان پيشگامان كاروان وارد شهر شدند. شود كشيدند كه كاروان چه زماني وارد شهر مي همه انتظار مي

  .بازگفته بود، تصديق كردند) ص(كاروان، شرح قضيه را همانگونه كه رسول اكرم
  

  )ص(معراج از زبان پيامبر اعظم
  

  :فرمود) ص(پيامبر
ناگاه جبرئيل و . برخاستم و كنار در رفتم. »برخيز! اي محمد«: برييل نزد من آمد و گفتمن در مكه بودم كه ج

بر براق . »سوار شو«: نزد من آورد و به من گفت» براق«جبرئيل، مركبي به نام . ميكائيل و اسرافيل را در آنجا ديدم
المقدس رسيدم، فرشتگان از آسمان نزد  هنگامي كه به بيت. المقدس رسيدم به بيت. سوار شدم و از مكه بيرون رفتم

المقدس  نگاه در بيتآ. من به زمين فرود آمدند و مرا به داشتن مقام و منزلت ارجمند در پيشگاه خداوند مژده دادند
  .نماز خواندم

  : فرمود) ص(در روايت ديگر آمده است كه پيامبر اعظم
. آمدند) ع(سپس موسي و عيسي. ند و مرا بشارت دادندبه همراه گروهي از پيامبران پيش من آمد) ع(ابراهيم خليل

ناگاه ماجراي . برد و بر روي آن نشاند) المقدس سنگي در بيت(پس از آن، جبرييل دستم را گرفت و مرا بالاي صخره 
) آسمان اول(از آنجا به آسمان دنيا . معراج را پيش خود ديدم كه مانند آن را در شكوه و جلال، هرگز نديده بودم

  . كردند آنان به من سلام مي. صعود كردم
. را ديدم) مجردات و فرشتگان و ارواح(در آنجا، انبوه آفريدگان و كروبيان . سپس جبرئيل مرا به آسمان ششم برد

  .در آنجا با آفريدگان خدا و فرشتگان بسيار ديدار كردم. سپس همراه جبرئيل به آسمان هفتم صعود كردم
  

  حديث معراج
  



 

پردازد روايت اخلاقي مفصلي است كه سخنان خداوند متعال را  روايات مشهوري كه به ماجراي معراج مياز جمله 
از اين ) ص(هاي خداوند و سوغات رسول او در واقع پيام. گيرد در بر مي) ص(خطاب به حبيب خود محمد مصطفي

اي متعددي ه جه به اهميتي كه داشته شرحها بوده و با تو سفر براي مسلمانان و پيروان ايشان در همه اعصار و دوران
  .بر آن نوشته شده است

در اين روايت مفصل از برترين كردار، شايستگان محبت خداوند، پارساترين مردمان، ويژگي دنيازدگان، ويژگي اهل 
عابدان جايگاه و اثر روزه و ويژگي   پرهيزكاري زينت مؤمن، ارزش سكوت، اهميت رزق حلال،  آخرت، پاداش زاهدان،

  . و مسائلي از اين دست سخن به ميان آمده است
  

  در آسمان) ص(مشاهدات پيامبر اعظم
  

: گفت. پرسيدند همراه تو كيست. جبرئيل درِ باب الخطفه را بصدا آورد، پرسيدند كيست؟ پاسخ داد جبرئيل هستم
م گفتم و او نيز مرا سلام داد و پس در بگشودند و من به اسمعيل سلا. آفرين بر او: پاسخ آمد. رسول خداوند بزرگ

ملائكي كه تحت فرمان اسمعيل بودند جملگي به من خوشامد . گفت درود بر تو اي برادر شايسته و پيامبر بزرگ
آنگاه فرشته اي را ديدم كه پيش از او فرشته اي با آن . گفتند و هر فرشته اي كه مرا ميديد شاد و خندان ميشد

ودم صورتي كريه داشت و سخت غضبناك بود ولي با ديدار من لبخند و يا سروري همه بزرگي و عظمت نديده ب
جبرئيل . به جبرئيل گفتم كيست و چه هراسي در دل من افكند. در نگاهش مشاهده نشد و فقط مرا دعا كرد

  .....او مالك دوزخ است  ..... اپاسخ داد حق هم همين است كه همه ما از او بهراسيم زير
به مالك دوزخ سلام دادم او . جهنم را در اختيار او قرار داده اند همواره بر گناهكاران خشم ورزيده استاز روزيكه  

 .نيز به من سلام داد و گفت نگران مباش كه ترا در جهنم راه نباشد

مالك به فرمان جبرئيل دري از . از جبرئيل خواستم كه به مالك جهنم بگويد كه جهنم را به من نشان دهد
اي جهنم را باز كرد و از آنجا آتش دوزخ به آسمان شعله كشيد و آن چنان  آن آتش هراسناك بود كه دره

به جبرئل گفتم بگو تا آن آتش را فرو نشاند و مالك جهنم آن در را كه گشوده بود . ترسيدم مرا در خود فرو كشد
   .بست و آتش از نگاهم پنهان ماند

گندمگون برخورد كرديم گفتم اين مرد كيست؟ گفت پدر تو آدم است بر او  از آنجا به سويي رفتيم كه با مردي
  .گفت درود بر اين فرزند صالح و تو پيامبر شايسته اي هستي. سلامش دادم و جواب دريافتم. سلام كن

اشت از آنجا عبور كرده به فرشته اي رسيديم كه جهان ما بطور كامل ميان دو زانوي او بود و لوحي از نور بدست د
جبرئيل جواب . گفتم اين فرشته كيست كه اين چنين در جهان ما مينگرد. و بسيار اندوهگين بر آن مي نگريست

چون نزديك شدم سلام داده و جواب . داد او ملك الموت است گفتم مرا به او نزديك كن تا با او سخن بگويم
. كه خداوند براي بندگانش فرستاده است جبرئيل گفت اين پيامبر رحمت است و او رحمتي است. دريافت داشتم

گفتم اين . اي محمد من خبرهاي بسيار در امت تو ميبينم: ملك الموت مرا درود و ثنا گفت و اظهار داشت 
آيا او جان همه انسانها را خود مي ستاند؟ . رحمت الهي است و به جبرئيل گفتم اين فرشته كاري بس دشوار دارد

طاب به ملك الموت گفتم اي ملك تو همه مردم جهان را زير نظر داري؟ گفت آري، خ. جبرئيل پاسخ مثبت داد
جهان جملگي در چنگ من است و من هر حركت و هر عمل شما را زير نظر دارم و هيچ خانه اي نيست كه از 



 

ا به اين نظر من دور بماند و زماني كه مردم بر مرده خود مي گريند با خود ميگويم نگرئيد كه من يك يك شما ر
گفتم مرگ براي درهم شكستن آدم كافي . سرنوشت مبتلا خواهم كرد و يكي از شما را باقي نخواهم گذاشت

   .نيست؟ گفت آنچه كه پس از مرگ ميابد دشوارتر است
آنگاه به جماعتي رسيدم كه در برابر آنان مقدار زيادي گوشت تازه و مرغوب و مقداري گوشت مردار و نامرغوب و 

پرسيدم اينان كيستند؟ گفتند   جود داشت و همه آن جماعت از آن گوشت متعفن و فاسد شده مي خوردند،بدبو و
  .گروهي از امت هستند كه حرام را بر حلال ترجيح دانسته اند

سپس فرشته اي را ديدم كه نيمي بدن از آتش و نيمي از برف داشت و ندا در ميداد كه اي خداوندگاري كه بين 
الفت دادي قلوب مؤمنين را به يكديگر پيوند بده و جبرئيل آن فرشته را به من نشان داد و گفت او آتش و سردي 

  .نيكخواه ترين فرشتگان است و از روزي كه خلق شده است همواره اين ندا را در ميدهد
در راه تو خير خداوندا هر كه : يكي از آنان ميگفت. پس از عبور از آن فرشته، با دو فرشته ديگر برخورد كرديم

  .خداوندا هر كه امساك كند مال او را نابود و تباه ساز: كند او را خير رسان؛ و آن ديگري ميگفت
  

از آنجا به گروهي رسيديم كه لبهايشان چون لبهاي شترها بود و فرشتگان با قيچي گوشت پهلوي آنان را 
اني هستند كه با مؤمنان به چشم تحقير نگرند اينان كس:  جبرئيل گفت .ميبريدند و در دهان خودشان ميگذاردند

  .و عيب جويي كنند

اينان : جبرئيل گفت. آز آن جماعت نيز عبور كرده و به گروهي رسيديم كه سرهاي آنان را با سنگ ميكوفتند
  .كساني هستند كه خواب را برنماز ترجيح داشته اند و نماز نمي گذاردند

ري رسيديم كه فرشتگان آتش در دهان آنان ميريختند از جبرئيل پرسيدم پس از گذشتن از آن گروه به گروه ديگ
 "اشاره دارد به آيه. [ اينان اموال يتيم را غصب كرده و ضايع ساخته اند: اينان چه كساني هستند؟ جبرئيل گفت

كساني كه  در حقيقت "و سيصلو سعيرا" "انما ياكلون في بطونهم نارا " "الذين يالكلون اموال الايتامي ظلما"
اموال يتيمان را ميخورند بر آنان ستم مي كنند و در شكمهايشان آتش وارد مي كنند و بزودي آتشي فروزان در 

  .]جهنم بر آنان افروخته خواهد شد
  

اينان ربا : جبرئيل گفت. از آنجا به گروهي رسيديم كه از بزرگي شكم نميتوانستند از جاي خود حركت كنند
اينان از خداوند خواهانند كه هر . خوارانند و اين جماعت را چون آل فرعون از بامداد تا شامگاه در آتش مي افكنند

  .چه زود رستاخيز فرا رسد
 هدر مرحل. در آنجا جبرئيل تقاضاي ورود كرد، درها گشاده شد و ما داخل شديم. از آنجا به آسمان رهسپار شديم

اينان خاله زادگان : جبرئيل گفت. سير در آسمان دوم دو تن را كه با يكديگر شبيه بودند مشاهده كرديم
  .بر آنان سلام دادم، پاسخ شنيدم. يكديگرند يكي از آنان يحيي و ديگر عيسي است

ني كه مظهر فروتني و خشوع بودند عبور كردم و روي اين فرشتگان بدان سوي بود كه خداوند از آنجا به فرشتگا
   .خواسته بود و هرگز بجانب ديگر توجه نميكردند و به بانگ هاي گوناگون خداوند راستايش ميكردند

  .سپس راهي آسمان سوم شديم



 

. او يوسف برادر توست: پرسيدم او كيست؟ گفت از جبرئيل. در آسمان سوم جواني را ديدم كه بسيار زيبا روي بود
بدان كه در زمان . اي پيامبر شايسته  و اي برادر شايسته خوش آمدي: بر او سلام كردم و بر من سلام داد و گفت

   .در آسمان سوم نيز فرشتگان فروتن و خاشع را ديدم. شايسته اي مبعوث گرديدي
  ز آنجا به آسمان چهارم رفتم 

در آسمان چهارم نيز . به او سلام داده و پاسخ دريافتم. اين ادريس است: كردم كه جبرئيل گفت از مردي عبور
  .تعدادي از فرشتگان فروتن و خاشع را ديدم

آنگاه به فرشته اي عبور كرديم كه بر كرسي نشسته و هفتاد هزار فرشته تحت فرمان او بود كه هر يك از آن 
گمان كردم كه از اين فرشته، فرشته اي عالي مقامتر . ته تحت فرمان داشتهفتاد هزار فرشته، هفتاد هزار فرش

   .ناگاه جبرئيل بر او بانك زد و او برخاست و او تا قيامت بر پاي خواهد بود. نباشد
  از آنجا به آسمان پنجم رفتيم 

اين هارون پسر : ل گفتجبرئي. مردي پير با چشماني گشاد يافتيم كه گروهي از امت او پيرامون او راگرفته بودند
بر او سلام كردم و جواب باز داد و گفت درود بر تو اي برادر شايسته و . عمران است كه امت او را دوست ميداشتند

   .در آسمان پنجم نيز تعداد زيادي از فرشتگان فروتن وخاشع را مشاهده كرديم. اي پيامبر شايسته
   از آنجا به آسمان ششم وارد شديم

در آنجا مردي بلند و گندمگون . دا اجازه ورود خواست درها گشاده شد و ما به آن حيطه راه يافتيمجبرئيل ابت
جبرئيل گفت اين مرد موسي بن . ديديم و اگر دو پيراهن هم بر تن ميكرد موي بدنش از پيراهن ها بيرون ميزد

نيز ملائك خاشع را مشاهده كردم و در آن آسمان . عمران است، بر او سلام كن، بر او سلام كردم و پاسخ شنيدم
گمان بني اسرائيل آن است : چون از موسي عبور كردم صداي گريستن او را شنيدم كه با آوايي حزن آلود ميگفت

كه من برترين فرزند آدمم و حال آْنكه اين مرد از من افضل تر و برتر ميباشد و اين برتري ايجاب مي كند كه امت 
    .داو برگزيده امت ها باشن

   . از آنجا به آسمان هفتم وارد شديم
مردي در آنجا ديدم كه اشمط بود يعني دو موي بود كه قسمتي از موهاي او سفيد و قسمت ديگر سياه بود 

جبرئيل گفت اين . و بر در بهشت بر كرسي نشسته بود]. آنكه موي سرش سفيد و سياه باشد –) مؤنث(شمطاء [
بدرستيكه برترين ". پس من اين آيه را بخواندم. جايگاه پرهيزكاران امت تو ميباشدپدر تو ابراهيم است و اين جا، 

مردم زمان ابراهيم كساني هستند كه از او پيروي كردند و اين پيامبر و آن كساني كه به دين پيامبر ايمان آورده 
  . "اند و خداوند ياور مؤمنان است

درود بر تو اي پيامبر شايسته و فرزند شايسته و مبعوث شده : گفتمن به ابراهيم سلام كردم و او نيز سلام داد و 
اي محمد امت خود را بگو كه در بهشت براي خود درخت بسيار : آنگاه ابراهيم گفت. در زماني مناسب و شايسته

  "..الا حول و لا قوت الا با"با اداي كلمه : گفتم چگونه ميتوانند در بهشت براي خود درخت بكارند گفت. بكارند
در آسمان هفتم نيز فرشتگان خاشع را بديدم و درياهاي نور ديدم كه چشم را مجذوب خود ميساخت و درياهاي 

ظلمت ديدم كه نگاه را در خود فرو مي بلعيد و نيز درياهاي برف ديدم و هر زمان كه از مشاهده اين حالات بر من 
دباش اي محمد و شكر خداوندي را كه ترا با يك شا: نگراني مستولي ميشد، جبرئيل مرا دلداري داده ميگفت



 

ولي هنوز گوشه اي از . چنين كرامتي شريك كرده است و به تو امكان داد تا اين شگفتي ها را مشاهده كني
عظمت خداوندگاري را نديده اي و عظمت الهي بسيار فراتر از قدرت ديد توست و ميان خداوند و خلقش نود هزار 

ديكترين خلق به محل صدور وحي من هستم و ميان من و اسرافيل چهار واسطه است حجاب معنوي است و نز
  .كه يكي از نور، ديگري از ظلمت، سومي از ابر، و چهارمي از آب است

آنگاه با جبرئيل به بيت المعمور رفتم و دو ركعت نماز بگزاردم و در اين هنگام جمعي از اصحاب خويش را ديدم 
گروه نخستين وارد . ه سفيد به تن داشتند و جمع ديگري از آنان جامه هايشان چركين بودكه عده اي از آنان جام

بيت المعمور شدند ولي گروهي كه جامه هايشان چركين بود اجازه ورود به بيت المعمور را نيافتند و هنگامي كه 
پس از . مت خوانده ميشداز بيت المعمور خارج شدم دو نهر آب ديدم كه نام يكي كوثر بود و آن ديگر نهر رح

كوثر آب نوشيده و در نهر رحمت غسل كردم و اين دو رود همراه من جاري بودند تا به بهشت وارد شد و در دو 
سوي نهرها خانه هاي خود و اهل بيت خود و زنان طاهره و پاك خويش را ديدم؛  خاك بهشت از مشك بود و 

در آنجا مرغان بهشت از نظر . من از زيد بن حارثه ام: فتدختري ديدم كه آب تني ميكرد گفتم تو كيستي؟ گ
و انارهاي بهشت به اندازه سطل هاي عظيم بود و در آنجا درخت . جثه و بزرگي به اندازه شتران بزرگ و عظيم بود

 در اين جا جبرئيل گفت. بزرگ و تناوري را مشاهده كردم كه شاخه هاي آن بر فراز همه خانه ها سايه افكنده بود
  .اين درخت طوبي است

چون از بهشت بيرون آمديم جبرئيل گفت آن درياها را كه ديدي حجابي است بين نور عرش و زمين و اگر اين 
درياها وجود نداشت هر چه در زمين وجود داشت ميسوخت و بيت المعمور خانه اي است در آسمان هفتم بر فراز 

  .نيايد و مانع از فرود آمدن آن به كعبه ميشودكعبه كه اگر سنگي از ان رها شود بر كعبه فرود 
  

  در معراج) ص(همراهان رسول اكرم
  

  :اند كه فرمود نقل كرده) ص(دربارة معراج آمده، از رسول خدا) ع(در بعضي از احاديثي كه از ائمه معصومين
تهي رسيدم، بعضي از المعمور و نزديك سدرةالمن ها گذشتم و به بيت من وقتي همة مراحل را طي كرده و از آسمان

اي را به  عده. آنها كه لباس نو در بر داشتند وارد شدند و آنها كه نداشتند ماندند. كردند اصحابم مرا همراهي مي
  .اي به همراهم آمدند بردم و عدههمراه خود 

ند و در آينده در و آن دسته از مؤمناني است كه به دنبال ايشان آن مقام را طي كرد) ع(كه ظاهراً اشاره به معصومين
  .ورد اين معراج است، خواهند كردضمن نماز كه ره آ

  
  در معراج) ع(موعود

بدانيم كه اصحاب متعددي ) ع(در شب معراج را بايد شهود انوار مقدسه ائمه) ص(ترين مشاهده پيامبر اعظم اصلي
، حضرت )ع(در ميان دوازده امام طور كه خواهيم ديد اند و همان روايت ذيل يا مشابه آن را از آن حضرت نقل كرده

  : فرمود) ص(ضمن اين روايات نقل شده است كه رسول خدا. جايگاهي ويژه و ممتاز دارند) ع(مهدي
اي محمد چه كسي را : به من وحي فرمود) معراج(همانا خداي عزوجل در آن شب كه به گردشي شبانه برده شدم 

پروردگارا، برادرم : تر بود ـ عرض كردم لي كه خدا خود بدان آگاهدر زمين ميان امتت به جاي خود گذاشتي؟ ـ در حا



 

اي محمد من ابتدا از مقام ربوبيت : بلي اي خداي من، فرمود: طالب را؟ عرض كردم اي محمد، علي ابن ابي: را فرمود
با من ياد كرده  شود مگر اينكه تو نيز هيچ گاه يادي از من نمي. نظري بر زمين افكندم و تو را از آن اختيار كردم

طالب را برگزيدم و او را  من خود محمودم و تو محمد؛ سپس نظري ديگر بر زمين افكندم و از آن علي بن ابي. شوي
اي محمد، من، . نام اوست) مشتق آن(» علي«هاي من است و  وصي تو قرار دادم، پس تو سرور پيامبران و علي از نام

ا از يك نور آفريدم؛ سپس ولايت ايشان را بر فرشتگان عرضه داشتم، هر علي و فاطمه و حسن و حسين و امامان ر
اي از بندگانم مرا  اي محمد، اگر بنده. كه آن را پذيرفت از مقربين گرديد و هر كه آن را رد نمود به كافران پيوست

رو  با من روبهچندان پرستش كند تا رشته حياتش از هم بگسلد و پس از آن در حالي كه منكر ولايت آنان است 
: فرمود. بلي: اي محمد، آيا مايلي آنان را ببيني؟ عرض كردم: شود، او را در آتش دوزخ خواهم افكند سپس فرمود

بن الحسين و محمد  طالب و حسن و حسين و علي ناگاه ديدم علي بن ابي. من قدمي جلو نهادم  .قدمي پيش گذار
بن موسي و محمد بن علي و علي بن محمد و حسن بن علي بن علي و جعفربن محمد و موسي بن جعفر و علي 

پروردگار من اينان چه : اي درخشان در ميان آنان بود، پس عرض كردم آنجا بودند و حجت قائم همانند ستاره
دارنده حرام من  كننده حلال من و حرام اينان امامان هستند و اين يك نيز قائم است كه حلال: اند؟ فرمود كساني

دارم و هر كس را كه  اي محمد، او را دوست بدار كه من او را دوست مي. از دشمنان من انتقام خواهد گرفتاست، و 
  .دارم او را دوست بدارد نيز دوست مي

  
  گفتگو در معراج

  
  ٭ عندها جنَّه الماوي ٭عند سدره المنتهَي  ٭ و لقََد راه نَزلَه اخُري

                                                                              
  )سوره مباركه نجم15تا13ه هاي يآ(                                                                 

  
  .گر او را مشاهده كرد نزد سدره المنتهي كه جنّت الماوي آنجاستيو بار د: هيمعني آ

  
  :هينكات مهم آ

  
امبر ي ـهود باطني اوسـت و سـخن از معـراج پ   با خداوند و ش) ص(امبريمورد مساله وحي و ارتباط پ ات درين آيا-1

  .است
  
ئكـه  ي كـه ملا يجا. اوج آسمانها قرار گرفته است ه اي است كه دريز سدرة المنتهي درخت پر برگ و سامنظور ا-2

  .د متوقف شديز در سفر معراج به آن رسيل نياز آن فراتر نمي روند و جبرئ
  
ح خداونـد را  يستاده بود و تسـب يدم كه ايز برگهاي سدرةالمنتهي فرشته اي دك ايمن بر هر : فرمود) ص(امبريپ-3

  .مي كرد
 



 

بان يبلكـه اشـاره بـه سـا    . م نبـوده ين ـين مـي ب يه آنچه در زميدهد كه هرگز درختي شب رات نشان ميين تعبيا-4
كـان و پاكـان   يي از نيح مي كنند و امتهايي آن تسبحق كه فرشتگان بر برگها مي است در جوار قرب رحمتيعط

  .ه آن قرار دارنديدر سا
 
  .جنةالماوي به معني بهشتي است كه محل سكونت است-5
 
ن ي ـا. ا در آن وارد شـده اسـت  ي ـدر شب معراج از كنار بهشت گذشـته  امبر ياستفاده مي شود كه پات فوق ياز آ-6

نده انسـانها در  يدر هر صورت مسائل مهمي را از آ. ا بهشت برزخييدان و جنةالخلد باشد يبهشت خواه بهشت جاو
  .ن بهشت مشاهده فرموده است كه شرح آن در اخبار اسلامي آمده استيا

 
. مـود ين سفر آسماني را در چند مرحلـه پ يا) ص(امبر گرامييات به خوبي استفاده مي شود كه پيروا از مجموع-7

ره شـده  ه اول سوره اسراء بـه آن اشـا  يحرام و مسجد القصي بود كه در آالان مسجديمرحله فاصله م: مرحله نخست
مود و در هـر آسـمان بـا    يگري پيكي پس از دير شروع شدو آسمانهاي هفتگانه را امبيسپس از آنجا معراج پ. است

  .صحنه هاي تازه اي روبرو شد
 
ان برخورد كرد و از يعضي با بهشت و بهشتان و در بيبعضي از آسمانها با دوزخ و دوزخ امبران و فرشتگان و دريبا پ
را بـا  نهـا  يره نمود و پس از بازگشـت ا يار آموزنده در روح پاك خود ذخياز آنها خاطره هاي پر ارزش و بس كيهر 

  .ه و مثال براي آگاهي امت در فرصت هاي مناسب شرح مي داد يصراحت و گاه با زبان كنا
  

  )ع(شب معراج از زبان حضرت علي 
  

  : فرمودند ) ع(لي امام ع
  : ن اعمال كدام است ؟ خداوند فرموديبهتر: عرض كرد پروردگارا ) ص(بر اميدر شب معراج پ

  .ست يمن و رضا به آنچه قسمت كرده ام نز نزد من برتر از توكل بر يچ چيه -
  .گر را دوست دارند محبتم شامل حال آنهاستيكدياي محمد آنها كه بخاطر من  -
ري بـه  يغذاي دلپذكودكان مباش كه سبز و زرد و زرق و برق را دوست دارند و هنگامي كه  اي احمد همچون -

  .ز را به دست فراموشي مي سپارند يه چآنها مي دهند مغرور مي شوند و هم
 .ت كن كه موجب قرب به درگاه توستيپروردگارا مرا به عملي هدا: داشتامبر عرضه يپ -

  عرض كرد چگونه؟ . ار ده شب را روز و روز را شب قر: فرمود
 .ر مكن يو نماز باشد و هرگز شكم خود را سچنانكه خواب ت: فرمود

ر تا مـن  يك شو و در كنار مجلس آنها قرار گيران و محرومان است به آنها نزديمن محبت فق اي احمد محبت -
  .ر باشاپرست را از خود دور ساز و از مجالس آنها بر حذيك شوم و ثروتمندان دنيبه تو نزد

  
  )ص(هدف از معراج پيامبر



 

  
  :چنين مى خوانيم» اسراء«در قرآن مجيد در آغاز سوره      

 »ل لَهوكْنا حى بارى الَّذالاقَْص ِجدسْلَى المرامِ اْالح ِجدسْنَ الملا ملَي هدبرى بِعَى اسحانَ الَّذبس وه نّهنا انْ آياتم هنُرِي
ميعصير السكه گردا  - پاك و منزّه است خدايى كه بنده اش را در يك شب، از مسجد الحرام به مسجد الاقصى  ;الْب

  .»بيناست چرا كه او شنوا و ;برد تا برخى از آيات خود را به او نشان دهيم - گردش را پر بركت ساخته ايم 
راج برد؟ اگر بگوييم خداوند مى خواسته مكان چرا خداوند پيغمبر برگزيده اش را مع اين سوال پيش مي آيد كه     

زيرا خدا مكان و محلىّ ندارد و همه جا هست و اگر منظور نشان  ;خود را به او نشان دهد اين كه صحيح نيست
زيرا به  ;دادن كرات و كهكشان ها و سحابى هاى بزرگ و مناظر برجسته عالم خلقت بوده است باز محلّ ايراد است

  .ز و همه جا با اطّلاع هستنداز همه چي) عليهم السلام(ها پيغمبر و امامان عقيده ما مسلمان
  :  پاسخ     

را از مسجد الحرام به ) صلى االله عليه وآله(تنها حركت پيغمبر اكرم» اسرا«اولا بايد توجه داشت كه آيه اول سوره    
مانها ساكت است، ولى اين مطلب را مى توان از به آس) صلى االله عليه وآله(مسجد الاقصى مى رساند و از سير پيغمبر
  :آيات ديگرى مانند آيات زير استفاده كرد

 ٭عندْ سدرةِ المْنْتَهى : دتا آن جا كه مى فرماي - و هو بِالافُُقِ الاعَلىَ  ٭ذُو مرَّة فَاستوَى  ٭مه شدَيد الْقوُى علَّ«     
  .»ربه الْكُبرَىلَقدَ رأَى منْ آيات  ٭ا زاغَ الْبصرُ و ما طَغىَ م ٭يغشْىَ السدرة ما يغشَْى  اذْ ٭ عندْها جنَّةُ الْمأْوى

به آسمان ها حكايت مى كند، ولى آيه اول سوره ) صلى االله عليه وآله(اين آيات بخوبى از سير پيغمبر اكرم     
همان طور كه در هر (بر روى زمين انجام گرفته، اما هدف از اين سير فقط حاكى از آغاز اين سير است كه » اسرا«

  .بوده است» مشاهده آيات و نشانه هاى بزرگ خداوند در جهان آفرينش«همان ) دو قسمت از آيات مزبور اشاره شده
ز بديهى است اين مشاهده يك مشاهده حضورى بوده است و مشاهدات حضورى براى موجودى كه جسم دارد ج     

صلى (به حاضر شدن او در نزد موجودى كه مى خواهد آن را مشاهده كند ممكن نيست و اين كه نوشته ايد پيغمبر
بدون سير به آسمانها از وضع آنها با خبر است، اين گونه علم و اطّلاع با مشاهده از نزديك فرق بسيار ) االله عليه وآله

ه باشد و ما از وقوع آن مطّلع شده باشيم ولى در محلّ وقوع دارد، درست مثل اين كه حادثه اى در شهر واقع شد
حادثه نبوده ايم و جريان را با چشم نديده ايم، البتّه حضور در محل و مشاهده جريان حادثه تأثير بسيار عميقترى 

  .در وجود انسان خواهد داشت، در حالى كه اطّلاع غيابى، آن اثر را ندارد
استه پيغمبر گرامى اسلام از نزديك آثار عظمت او را با چشم ببيند و دل آگاه او آگاه تر بنابر اين، خداوند مى خو     

مى توانسته از روى زمين با همين چشم معمولى آثار ) صلى االله عليه وآله(گردد و اگر كسى تصور كند پيغمبر اكرم
چه آن حضرت از نظر جسم  ;نمى دهد عظمت خدا را در عوالم بالا ببيند، اين تصور نادرستى است و با حقيقت وفق

  .داراى خواص جسمانيات و عالم ماده بود و قدرت ديد چشم يك بشر حد معينى دارد

  معراج بندگان
  روح تجريد و تقرّب به خدا، معراج است                                     آدمى را سفر و سيرِ بقا، معراج است

  آن مقامى كه شد از خويش جدا، معراج است                                م قياماز مصلاّ چو به تكبير كند عز



 

  پلّه رفعت اين فكر رسا معراج است                                            سير در خود سفرِ عرش بود عارف را

  است كه همراه تو تا معراج استمد فيضى                                 گام خيرى كه به تسخير دلى بردارى

  هيچ شك نيست كه لبيك خدا، معراج است                       ياد حق چون به پرِ واژه شتابد سوى عرش

  كه سبك سيرى روح فقرا معراج است                                           بسته دام تعلّق نَبرد راه به اوج

  مرغ رنگى كه پرَد از رخ ما معراج است                                 هاست نگىر قرب دادار چو موقوف به بى

  يك سحر فرصت و يك سينه صفا، معراج است                            !»سرور«ما سفر از گذر آينه داريم 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :پي نوشت ها
  

  قرآن كريم
  سوره نجم
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  رة المعارفيدا
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